
اشاره
گاهـی آدم هـا چه راحـت به یکدیگـر »انگ« می چسـبانند... گاهی چقـدر راحت 
برخـی چیزهـا را کـه نیسـت بـه یکدیگـر نسـبت می دهنـد... اگـر آن چـه که به 

یکدیگـر نسـبت می دهنـد واقعیت نداشـته باشـد، چه؟...
اگـر بـا ایـن دروغـی که بـه یکدیگـر نسـبت می دهنـد، آبرویـی ریخته شـود یا 
زندگی هایـی از هـم پاشـیده شـود؟! رابطـه فامیلی به هـم بریزد، چـه؟!... تهمت 

و افتـرا می توانـد همـه چیـز را از بیـن ببرد...!

معناى تهمت
تهمـت یـا افتـراء در لغت به معنی دروغ بسـتن و بهتان زدن اسـت و در اصطلاح 

نسـبت دادن صریح عمل مجرمانه به کسـی برخلاف حقیقت اسـت.

ریشه تهمت
تهمـت از رذایـل اخلاقـی و نفسـانی چون دشـمنی، حسـادت، شـهوت یا غضب 
سرچشـمه می گیرد و رفتاری اسـت که ممکن اسـت اتفاقی از انسـان سـر بزند، 
ولـی تکـرار آن موجـب می شـود که ملکـه روح او شـده و انجام ایـن کار برایش 
آسـان شـود. پـس بایـد از تکـرار این گنـاه خـودداری کرد تـا به ملکه ای زشـت 

و ناپسـند در روح انسـان تبدیل نشود. 

انواع تهمت یا افتراء
تهمت شفاهی: افتراء و بهتانی که توسط جملات بیان می شود.

تهمـت غیـر شـفاهی: تهمتی کـه به صورت نوشـتار باشـد یا به اشـکال دیگری 
مثـل نامه هـا، مقـالات، روزنامه هـا، تصویرهـای گرافیکـی و امثـال ایـن مـوارد 

باشـد، افتـراء رسـانه ای نامیده می شـود. 

چرا تهمت؟
برخی هـا بـه خاطـر جهالـت، بـه اشـخاص دیگـر تهمـت می زننـد و آن را بیـان 

می کننـد؛ بـدون این کـه حرف شـان اثبـات شـده باشـد.
برخی هـای دیگـر نیـز عمدا به کسـی تهمت می زنند، که بیشـتر کار انسـان های 

است. حسود 
پیامبـر اکـرم می فرمایـد: هـر شـخصی کـه مـرد یـا زن مسـلمانی را مـورد 
تهمـت قـرار دهـد و او را بـه چنان عیبی منسـوب کند کـه در او نیسـت، در روز 
قیامـت او را تـا آن وقـت بـر تپه ای از شـعله های آتـش نگه می دارند تـا از عهده 

آن چـه گفتـه، برآید.

عبرت هاى قرآنی
داسـتان حضـرت یوسـف در قـرآن بهتریـن گواهی دهنـده به این اسـت که 
شـخص بی گنـاه حتـی اگـر هیچ کـس پشـتیبان او نباشـد، خداونـد از او حمایت 

خواهـد کـرد و عاقبـت تهمت زنندگان رسـوایی اسـت. 
همچنیـن داسـتان حضـرت موسـی  و متهـم کـردن ایشـان بـه جادوگـری 
و یـا داسـتان حضـرت مریـم و تهمتـی کـه بـه ایشـان وارد کردنـد، کـه با 
سـخن گفتـن حضـرت عیسـی )فرزنـد بزرگـوارش( در گهـواره، تهمت زننـدگان 
رسـوا شـدند... این هـا نمونه هایـی از حمایـت خداوند از افرادی سـت کـه بی گناه، 

هـدف تهمـت دیگـران قـرار گرفته اند.

چگونه جلوى تهمت را می توان گرفت؟
در اکثـر مواقـع نمی تـوان جلوی دهـن مردم را بسـت. بهترین راه این اسـت که 
خـود فـرد نسـبت به رفتارهایی که از او سـر می زند حسـاس باشـد تا اگر کسـی 
خواسـت تهمتـی بزنـد، نتوانـد یـک رفتار خـاص بـرای ادعـای خود بیـان کند. 
همان طـور کـه حضـرت علـی می فرماینـد: »کسـی کـه خـود را در معـرض 
تهمـت قـرار می دهـد، نبایـد کسـی را کـه بـه او گمـان بـد می بـرد را ملامت و 

نکوهـش کند.«
دنیـا دار مکافـات اسـت و عقوبت بسـیاری از گناهـان در همین دنیا جـواب داده 
می شـود، مخصوصـا تهمـت زدن. وقتـی آبـروی مسـلمانی بـه خطـر بیفتد. یک 
تهمـت می توانـد آبـروی چنـد سـاله یـک مسـلمان را خـراب یـا زندگی هایی را 

فرو بپاشـد.

مهمترین آثار و عواقب تهمت

1. از بین رفتن ایمان 
امـام صـادق: »هـرگاه مؤمن به بـرادر مؤمنش تهمـت بزند، ایمـان در دل او 

ذوب می شـود، همان گونـه کـه نمـک در آب حمل می شـود.«

2. قطع روابط انسانی
امـام صـادق می فرمایـد: »کسـی که بـرادر دینـی اش را متهم کنـد، بین آن 

دو حرمتـی باقـی نمی ماند.«

3. رسوایی
در روایـات آمـده اسـت خداونـد کسـی را کـه بـه دنبـال عیب هـای مسـلمانان 

باشـد، حتـی در خانـه خـودش رسـوا می کنـد.
حضـرت علـی می فرماینـد: »فاصلـه میـان حق و باطل چهار انگشـت اسـت 
و ایـن چهـار انگشـت فاصلـه بیـن گـوش و چشـم اسـت، یعنـی هـر چـه را به 
چشـم خـود می بینـی حـق اسـت و آن چه را بـا گوش می شـنوی اکثـرش باطل 

است.
منبع:

عین الحیـات، ج2، علامـه مجلسـی، قانـون اساسـی، قـرآن کریـم، تفسـیر نمونـه، آیـت االله مکارم 
شیرازی.

فرشته پورصادق

اخلاق سید عبداالله بشر، فرهنگ عمید، سایت های مربوط با اخلاق و ادیان. 

پرونده
ویژه << انگ>> خوره
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